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The theory of manifestation constitutes a crucial foundation for legitimizing 

religious and spiritual leaders. Accordingly, this article examines how the theory 

is interpreted in the Bahāʾī Faith and in the spirituality of Sathya Sai Baba, and 

evaluates the validity of these interpretations. Based on a library-based study 

employing an analytical-critical method, the findings indicate that, although 

manifestation (maẓharīyyat) in Bahāʾī thought is regarded as a rank 

corresponding to prophethood—such that all previous prophets are considered 

divine manifestations and Bahāʾu’llāh is regarded as the most recent messenger 

in this succession—and although Sathya Sai Baba’s spirituality likewise presents 

him as one of Viṣṇu’s avatāras or manifestations, destined to appear in three 

distinct bodies and fulfill the role of a great savior, both interpretations ultimately 

imply a form of union or indwelling (ḥulūl) between a human being and God. 

However, indwelling presupposes a relation applicable to bodies and accidents, 

whereas God is neither a body nor an accident. Moreover, the union of two 

essentially different entities is impossible, since the merger of realities whose 

differences are intrinsic and irreducible is inconceivable and entails a 

contradiction. Furthermore, in both systems, the theory of manifestation is 

closely intertwined with the doctrine of reincarnation. 
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 بررسی انتقادی »نظریه تجلی« در فرقه بهاییت و معنویت سای بابا 

  1محمدحسین کیانی

 kiani@abu.ac.irرایانامه: .  بیت )ع(، تهران، ایرانالمللی اهلاستادیار فلسفه و کلام دانشگاه بین. 1
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 ها:  واژهکلید

آواتار،   مظهریت،  تجلیات،  انسان، 
 حلول، تناسخ.

رو، مسئله مقاله  معنوی حائز اهمیت است. ازاین   -بخشی به رهبران دینی  نظریه تجلی همچون بنیادی برای مشروعیت
بابا و بررسی میزان اعتبار این دو خوانش  حاضر، تحلیل دو قرائت از نظریه تجلی در فرقه بهاییت و معنویت سای 

یافته  با رویکرد کتابخانهاست.  به شیوه تحلیلی  های پژوهش، که  و  این    -ای  به دست آمده است، متضمن  انتقادی 
مرتبه بهاییان  نزد  »مظهریت«  هرچند  که  بهمعناست  پیشین  پیامبران  تمامی  و  دارد  نبوت  حقیقت  همانند  عنوان  ای 

میجلوه قلمداد  الهی  بههای  نیز  بهاءالله  و  معرفی  شوند  پیشین  پیامبران  سلسله  در  الهی  فرستاده  جدیدترین  منزله 
های ویشنو است منزله یکی از آواتارها یا تجلیشود که وی بهشود، از سوی دیگر، در معنویت سای بابا نیز ادعا میمی

حال، هر دو خوانش به نوعی  کند که در سه جسم متفاوت ظهور خواهد کرد. بااین و نقش یک منجی بزرگ را ایفا می
که ل تنها برای اجسام و اعراض ممکن است، درحالی شوند؛ حال آنکه حلواتحاد و حلول فرد انسانی با خداوند قائل می

خدا نه جسم است و نه عرض. افزون بر این، اتحاد دو امر متفاوت محال است؛ زیرا اتحاد دو چیز که اختلافشان ذاتی 
ناپذیر است، غیرقابل تصور و مستلزم تناقض است. از سوی دیگر، نظریه تجلی در اندیشه آنان با مسئله تناسخ  و زوال 

 شود. مرتبط می

بابا(.  1404)محمدحسین  ،  کیانی :  استناد سای  معنویت  و  بهاییت  فرقه  در  تجلی«  »نظریه  انتقادی  پژوهی.  بررسی                   . 37- 49(،  4)  8،  کلام 
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 مقدمه 

که به معنای ظهور ح  در تمامی   -شکناسکانه آن شکود، فار  از جنبه هسکتیتعالی ارائه مینظریه تجلی، که بر بنیاد آشککارسکازی ح 
تعالی بر ضمیر سالک معرفی شده منزله آشکار شدن ذات، صفات و افعال ح معنوی نیز به -در بُعد عرفانی  -موجودات عالم است 

تعالی در این عالم به شکمار فرد ح عنوان تجلی منحصکربه(. بر اسکا  این معنا، شکخم موردنظر به223: 1370اسکت سسکجادی،  
: 1338شکود سسکجادی،  ها به این مرتبه نائل میها و کوشکشآید. در واقع، فرد در مسکیر معنوی خویش و با توسکل به انوار ریاضکتمی

شکود که ازجمله باورهای مشکترد در عرفان اسکلامی و عرفان هندوئیسکم (. این مرتبه به معنای فانی شکدن در ح  نیز قلمداد می236
 است.

های معاصکر و متثرر از  دغدغه این مقاله، بررسکی تحلیلی دو قرائت از نظریه تجلی اسکت. نخسکت، در فرقه بهاییت که ازجمله نحله
ن و منزه از هرگونه تعکدد و که همکان عالم ح  -های گوناگون دینی اسککت. قب  تعکالیم این فرقه، عالم ح  سککنکت تعکالی بوده و نامتعین

شککود. این پیامبران، که صککاحبان امر از قری  مظهر امر، که همان پیامبران اولوالعزم هسککتند، با عالم خل  مرتبط می -کثرت اسککت  
یکابنکد. در واقع، آنکان زعم بهکاییکان، در شککخم میرزا حسککینعلی نوری، یکا بهکاءاللکه، بکه ظهور رسککیکده و همچنکان ادامکه میهسککتنکد، بکه

 آید.تعالی و مظهر امر به شمار میمنزله آخرین تجلی ح معتقدند که رهبر فرقه به
 1آواتارمنزله  های معاصکر و متثرر از سکنت هندوئیسکم اسکت. قب  ادعای سکای بابا، او بهدوم، در معنویت سکای بابا که ازجمله نحله

، بر زمین اسککت. ویشککنو، قب  تعکالیم هنکدوئیسککم، نگهبکان جهکان اسککت؛ خداوندی که هنگکام بروز    2یعنی ظهور و تجلی ویشککنو
منزله آخرین تجلی رهاند. سککای بابا معتقد بود که بهمخاقرات جدی، در قالب موجودی زمینی ظاهر شککده و جهان را از مخاقره می

ویشکنو، سکه ظهور در عالم خاکی داشکته اسکت: نخسکت، تحت عنوان سکای بابا شکیردی؛ دوم، تحت عنوان سکاتیا سکای بابا؛ و درنهایت،  
 (.42: 1390منزله تجلی آخرالزمان و تحت عنوان پرما سای بابا سکیانی،  به

فرض مشککترد اسککتوار اسککت که حقیقت م ل  در گسککتره تاریخ، بارها به صککورتی  »نظریه تجلی« در هر دو خوانش، بر این پیش
دانکد. بهکاییکت بکا مفهوم ترین و مقتضککیز زمکانکه کنونیز همین نزول میرو، هر فرقکه رهبر خویش را تکازه یکابکد؛ ازاینمحسککو  تنزل می

»مظهر امر« مدعی اسککت که همان حقیقت الهی که در پیکر پیامبران پیشککین جلوه کرده بود، اینک در وجود بهاءالله متجلی شککده و 
دارد که روح ویشکنو بار دیگر دوره جدیدی از هدایت را گشکوده اسکت. در مقابل، معنویت سکای بابا با مفهوم هندوئی »آواتار« ابراز می

گانه تداوم خواهد یافت. بنابراین، هر دو سککنت با اسککتناد به اصککل هدر کالبد سککای بابا حلول کرده و در قالب سککلسککله ظهورهای سکک 
 آور صرف، بلکه خودز تجسد معاصر حقیقت م ل  است.بخشند که نه پیام ای می»ظهورهای پیاپی«، به رهبر خود مقام یگانه

سککان، مسککئله مقاله چنین اسککت که قرائت انحصککاری نظریه تجلی در اندیشککه بهاییان و معنویت سککای بابا چگونه اسککت و این بدین
شود که مخالف اندازه از اعتبار برخوردار است؟ فرضیه مقاله این است که تقریر آنان به نوعی »حلول و اتحاد« ختم میخوانش تا چه

شکود؛  رو، نخسکت، مصکادره اندیشکه »تجلی« توسکط بهاییان و سکای بابا شکرح داده میآید. از همینهای عقلی به شکمار میبرداشکت
دهیم های وارد بر قرائت فرقه بهاییت و معنویت سکای بابا اشکاره کرده و نشکان میترین اشککالسکس،، در مقام تحلیل انتقادی، به مهم

 انجامد.می  که قرائت آنان از نظریه تجلی چگونه به حلول و اتحاد
برای   -گانه در اندیشکه سکای بابا صکورت گرفته اسکت هرچند تحقیقاتی پیرامون بررسکی نظریه تجلی در بهاییت و یا بررسکی تجلیات سکه

جکانبکه تجلی را در بهکاییکت  صککورت یککراد و حسککین رهنمکایی در مقکالکه »نقکدی بر نظریکه تجلی در بهکاییکت« بکهنمونکه، حسککن قکارمی
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گانه سای بابا« به تجلی در معنویت سای بابا اشاراتی اند؛ همچنین، این قلم در پژوهشکی تحت عنوان »بررسکی ظهور سهبررسکی کرده
قور مختصکر،  صکورت ت بیقی، کلیت این دو اندیشکه را بررسکی کرده باشکد، بلکه بهتنها پژوهشکی یافت نشکد که بهاما نه  -داشکته اسکت 

ای ت بیقی و نکاظر بکه نظریکه تجلی بررسککی کرده و بکه ارزیکابی اعتبکار آن پرداختکه بکاشکککد،  گونکههیچ پژوهشککی ککه خوانش این دو را بکه
 رو، عنوان و موضور مقاله حاضر مسبوق به سابقه نیست.مشاهده نشد. ازاین

 بهاییت فرقه در تجلی. 1

بهاییت آیینی اسکت که حسکینعلی نوری، ملقب به بهاءالله، در سکده نوزدهم میلادی در ایران بنیان گذاشکت. بهاییان به خدای یگانه 
(. همچنین، آنان معتقدند که خداوند از قری  پیامبران، که حامل کلام الهی هسککتند، با بندگان 6: 1م، ج  1986اعتقاد دارند سنوری،  

واسک ه انسکان قابل دسکترسکی نیسکت؛  شکود و بهگوید. به عبارت دیگر، بهاییان معتقدند که خداوند با عقل بشکر ادراد نمیسکخن می
ها رسکانده و از  پذیر نیسکت، خداوند اراده خود را از قری  ارسکال پیامبران به انسکانرو، چون دسکترسکی مسکتقیم به خداوند امکانازاین

سککان، این اندیشککه در فرقه بهاییت به ادعای الوهیت حسککینعلی نوری منجر . بدین(23گوید سهمان:  این قری  با آنان سککخن می
 شود.می

 . مظهر امر1-1

حال، هرگاه  دانند و به بسکیاری از باورهای مرسکوم در ادیان الهی اعتقاد دارند؛ بااینبهاییان مسکلک خود را ادامه سکلسکله ادیان الهی می
ویژه اسککلام، بکا عقکایکد خود احسکککا  کننکد، بکه تحریف آن بکاور اقکدام کرده و بکه توجیکه دیکدگکاه خود  تقکابلی میکان بکاور ادیکان الهی، بکه

پردازند. ازجمله این اعتقادات، بحث نبوت و مسککئله خاتمیت اسککت. آنان بحث خاتمیت پیامبر اسککلام س ( را، که از باورهای  می
ً  از اسکتعمال وا ه پذیرند تا بتوانند آیین خود را به رسکمیت بشکناسکند و شکاید از همینکلیدی قرآن کریم اسکت، نمی روسکت که معمو

 کنند.ظهر امر استفاده مینبی و رسول خودداری کرده و از وا ه م
( و به پیروان خود تثکید داشککت که او را با این لقب 118: 2م، ج 1990کرد سنوری،  نوری از اینککه او را نبی خ کاک کننکد اجتنکاک می

خ کاک نکننکد؛ امکا این امتنکار و احتراز بکه معنکای انککار چنین رتبکه و منزلتی برای خود نبوده اسکککت؛ زیرا در عمکل، بهکاییکان آیین خود را 
دانسکتند. از دیدگاه بهاییان، تمامی پیامبران و رسکوًن  آور این اسکتمرار میاسکتمرار حرکت انبیا دانسکته و شکخم بهاءالله را رهبر و پیام 

های الهی و آسکمانی بودند و بهاءالله نیز آخرین فرسکتاده الهی و همسکان با دیگر انبیا، نظیر ابراهیم، موسکی، مسکی  و پیشکین، جلوه 
 (.85: 1392د و رهنمایی،  را محمد س (، است سقارمی

عنوان یکی از اعتقادات بهاییت م رح شکد و در نظام  محمد شکیرازی بود، پ، از وی بههای میرزا علینظریه مظهریت، که از نوآوری
(؛ هرچند با توجه به اعتقادات  115م:  1908اندیشککه بهاییان نیز حقیقت مظهریت منزلتی همسککان با حقیقت نبوت پیدا کرد سافندی، 

شکود که مفهوم مظهریت در این ادیان با آنچه بهاییان به آن قائل هسکتند، تفاوت چشکمگیری ویژه اسکلام، روشکن میادیان توحیدی، به
 دارد.

شکود. مراد از عالم ح ، همان ذات احدیت اسکت که از  عالم نزد بهاییان در سکه سکاحت »ح «، »امر« و »خل « تفسکیر و تبیین می
حال، با تجلی احدیت، عالم امر و معرفت و لقای موجودات به دور اسکت و به دلیل علون مرتبه، نسکبت مسکتقیمی با جهان ندارد. بااین

رو، در آنها، جز در حدود فیض  آیند و از همینسکان، همه کائنات مظهر تجلی خداوند به شکمار میسکس، عالم خل  آشککار شکد. بدین
اند؛  دهد که امور حادث از فهم قدیم ناتوان(. عبا  افندی چنین توضککی  می131: 2م، ج  1996وجودی، تفاوتی نیسککت سداوودی، 
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شککود. همه موجودات به افاضککه فیض خداوند نیازمند هسککتند سافندی، اما عجز از معرفت مانع وابسککتگی امور حادث به قدیم نمی
حال، احدیت در رتبه اسما و صفات بر عالم تجلی کرده و فیض خویش را از قری  اسما ارائه کرده و نیاز موجودات  (. بااین6: 1340

 گیرند.رسند و تحت تدبیر و ربوبیت او قرار میکند. از برکت همین تجلی است که موجودات از نیستی به هستی میرا مرتفع می
تًرین مرتبه تجلی و محل ظهور اسکما و صکفات الهی اسکت. ازاین رو، تدابیر الهی، افعال ح  و هرگونه ظهور صکفات انسکان کامل، با

سکان، شکناخت ح  و فهم اسکما و صکفات  دهد. بدینشکود، در عالم ر  میالهی از قری  انسکان کامل، که از او تعبیر به مظهر امر می
 گوید:که نوری می(. چنان53: 1393شود سرهنمایی،  منزله فهم مظاهر امر قلمداد میالهی در اندیشه بهاییان به

نمایند و هر آنچه به ایشکان راجع اسکت به حضکرت  »آنها مظاهر جمیع صکفات ازلیه و اسکما الهیه هسکتند و مرایایی که تمام حکایت می
شککود مگر به معرفت و وصککول این کینونات مشککرقه از شککم، ظاهر مسککتور راجع اسککت و معرفت مبدو و وصککول به او حاصککل نمی

 (.94م:  1998حقیقت« سنوری، 
های الهی را شککخصککا  برای مردم تشککری   بهاییان معتقدند که مظهر امر، با مدیریت فرایند نزول وحی، حقای  معرفتی و دسککتورالعمل

 دار سه نقش بنیادی است:سان، نبی یا مظهر امر عهدهکند. بدینکرده و آنان را هدایت می
 کند.واس ه دریافت مینخست، تنزیل وحی؛ بدین معنا که او سرچشمه الهام الهی است و پیام خداوند را بی

 شود.بندی مییابد و توسط او درد، تبیین و صورت دوم، قبول و فهم وحی؛ بدین معنا که حقیقت وحی در وجود او جلوه می
فهم برای مخاقب  اجتماعی بشکر، به زبان قابل -سکوم، ابلا  و انتشکار وحی؛ بدین معنا که آن پیام را با اقتضکای زمان و نیازهای روحی 

 سازد.بیان کرده و مسیر هدایت را روشن می
شککود. در واقع، این گزاره ویژه در آرکار بهکاءاللکه، از عبکارت »نکازل کرد« اسککتفکاده میبکه همین دلیکل، در اغلکب مکتوبکات بهکاییکان، و بکه

ها هسکتند و این منظور هدایت انسکان. از سکوی دیگر، تمام انبیای گذشکته تجلیات الهی به1سکتاگانه مذکور  ای از فرایند سکهچکیده
 سلسله ادامه یافته و درنهایت به میرزا حسینعلی نوری و فرقه بهایی ختم شده است.

 . وحدت انواع تجلیات1.2

نظریه تجلی و مظهریت امر نزد بهاییان دارای لوازم و آرار متعددی اسککت که یکی از عقاید جانبی آن، »وحدت حقیقت مظاهر امر«  
اند، از حقیقت واحد و رتبه یکسکانی برخوردار هسکتند.  اسکت. قب  این بینش، تمامی مظاهر امر که در قول تاریخ ظهور و بروز یافته

« سبقره:   هز لز نأ رُسککُ دن مز حف نف وف یأ قُ بف رب فً نُفف (، و یا برخی از اشککعار  285در واقع، بهاییان با اسککتناد به برخی از آیات قرآنی، نظیر آیه شککریفه »
های متعکدد و در قالب  خوردارند؛ با این تفکاوت که در زمانمولوی، بر این باورند که تمکامی مظکاهر امر از یک حقیقکت واحد و رابت بر

 اند.ور یافتههای گوناگون ظهبدن
(. همچنین،  118م: 1998به تصری  نوری، همه این مظاهر حکم یک ذات، یک نفر، یک روح، یک جسد و یک امر را دارند سنوری، 

 گوید:او می
الله و از اولیت و آخریت و ظاهریت و الله و از وجه آنها وجه»آنها آینه تمام صککفات ازلی و اسککماء الهی هسککتندل از علم آنها علم

 (.94شود« سهمان:  باقنیت این جواهر مجرده رابت می
کنند سافندی، های متکثری دانسکته اسکت که جملگی شکعار حقیقت الوهیت را منعک، میسکان آینهعبدالبهاء نیز مظاهر امر الهی را به

 (. بنابراین، حقیقت واحدی نزد تمام مظاهر امر الهی در جریان است:50،  2: ج 1340

 
 .  76: 2افندی، مکاتیب عبدالبها، ج برای تفصیل بیشتر نگاه کنید به: عبا    1
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زًم شکود هر یک نام مشکخم و در مکانی به»آنها را افراد متعدد به جهت صکادر شکدن از ح  م ل  به حسکاک نمی خصکو   آوریم تا 
 (.166: 2م، ج  1966و در زمان متعین قلمداد شوند« سداوودی،  

رو، اوصاف الهی نمایانگر نسبت خداوند با  منزله مظهر الوهیت، جنبه جسمانی و الهی دارند و از همینسان، تمام انبیا و اولیا بهبدین
شکوند؛ زیرا احدیت از اوصکاف نسکبت، جهت و راب ه مبراسکت؛ بلکه این اوصکاف  مخلوقات هسکتند و یکسکره به ذات الهی منتسکب نمی

رو، مراد از لقاءالله، رؤیت مظهر امر خداوند، و منظور از رضککا و (. از همین144تا ک:  شککوند سنوری، بیمظهر احدیت شککناخته می
 (.82تا: سشیرازی، بی 1ستوامغفرت او نیز کسب رضایت و بخشش مظهر امر 

 . تجلی در معنویت سای بابا2

قرح شککد و به تدریه همچون یکی از مهمترین باورهای هندوئیسککم شککهرت    2بار در رسککاله مهابهاراتهتثلیث هندویی برای نخسککتین
خال  و آفریدگار تمام جهان اسکت؛ دوم،   که  3یافت. قب  این باور، برهمن یعني نف، کلي در سکه خدا تجلي کرد؛ نخسکت، در برهما

 ؛ سوم، در ویشنو، که خدای حیات و زندگی و نگهبان کل هستی است.خداي مرگ و نابودکننده کل جهان است که 4در شیوه 
دهد، مسککئله تجلیات  در این میان، ویشککنو از اهمیت زیادی نزد هندوها برخوردار اسککت. آنچه این اهمیت و جذابیت را افزایش می

های هندوئیسکم، ویشکنو قی اعصکار گذشکته در مظاهر متعدد و متفاوت تجلی یافته خداگونه ویشکنو در جهان هسکتی اسکت. قب  آموزه 
(. در واقع، هر یکک از  629: 1340و نیروی مکافوق قبیعی خود را در جهکت پیشککبرد اهکداف متنور اعمکال کرده اسکککت سداراشکککوه،  

 ها برای اصلاح اشتباهی بزرگ و اع ای رحمت ویشنو بر جهانیان بوده است.تجلی
شکود  ای تفسکیر میگونه(. جهان در هندوئیسکم به19الف: 1382های ویشکنو برای حفاظت از جهان ضکروری هسکتند سسکای بابا،  تجلی

زًم اسککت. همچنین، حضککور آواتکار برای تحق  دارمکه نیز اجتنکاک نکاپکذیر  ککه برای حف  چرخش قبیعی آن، همواره حضککور آواتکار 
مؤید رویکرد شکخم به زندگی، فار  از منافع دیگران و دخالت در زندگی آنان، اسکت. به عبارت دیگر، دارمه متضکمن  5دارمه اسکت.  

بخش در گفتار، پندار و پسکندی، برای دیگران نیز بسسکندی. این عقیده موجب نظمی وحدتاین معناسکت که هر آنچه را برای خود می
 (.Bowker, 1997: 285شود سکردار نیز می

 . آواتار2.1

 
 . 80 – 78برای تفصیل بیشتر نگاه کنید به: حسن قارمی راد و حسین رهنمایی، نقدی بر نظریه تجلی در بهاییت:  1

2 Mahabharata 
3 Brahma 
4 Shiva 

کند. این مفهوم نه تنها به اعمال فردی و اجتماعی بلکه به نظم جهانی نیز اشاره ( به معنای قانون، نظم یا وظیفه اخلاقی است که آدمی در زندگی دنبال میDharmaدارمه س  5
های روحانی خود  و خواسته  دارد. دارمه به عنوان یک اصل کلیدی در متون مقد  هندو بیان شده و بر اسا  آن، هر فرد وظیفه دارد که قب  جایگاه اجتماعی، نور زندگی

 عمل کند. برای تفصیل نگاه کنید به: 
Michael York, Denise Cush, Catherine  Robinson, Encyclopedia of Hinduism, 2012. 
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شککده و در اصکک لاح به معنای ظهور و تجلی خداوند بر زمین اسککت. این مفهوم از مفاهیم اسککاسککی  آواتار در لغت به معنای نازل
آید. براسکا  آیین هندو، مسکئولیت ویشکنو حفاظت از موجودات در برابر خ رهای مهم اسکت و از  خداشکناسکی هندو به شکمار می

 رو، اهمیت بحث درباره آواتار از دو منظر متفاوت قابل بررسی است:همین
(. در واقع، احسکاسکات مذهبی هندوان York, 2012: 65کند سنخسکت اینکه این جریان به تعدد خدایان در هندوئیسکم اشکاره می

های متکثر، نظیر خدای آسکمان،  های گوناگون خدایان متعدد را مجسکم کنند. خدایانی متفاوت با مسکئولیتباعث شکد تا بروز قدرت 
 ای از این باور است.هوا، نگهدارنده جهان، زمین و ل نمونه

عنوان تجلی گکذارد. وجود یکک انسکککان بکهدوم اینککه هنکدوان معتقکدنکد وجود آواتکارهکا در زمین تکثریر معنوی فراوانی بر جکامعکه دینی می
 منظور کاهش درد و رنه بشر، تثریرات فردی و اجتماعی زیادی دارد.خداوند و به

 گوید:در رساله گیتا می -یکی از تجلیات ویشنو   -1کریشنا
شکوم. از  »هرگاه نیکوکاری فراموش شکده و تباهی و فسکاد پایدار شکود، من ظهور کرده و برای قرفداری از خوبی و نابودی شکر ظاهر می

 (.118: 1381شود« سویرسینگ،  رو، برای شکست شی ان است که ویشنو به فواصل متعدد در قالب انسان متجلی میهمین
سکککاز نظریکه ظهور ککالبکدی اسکککت ککه قی آن، یکتکایی خکدا بکا کثرت خکدایکان ان بکاق این عقیکده مشککهور و محبوک نزد هنکدوان، زمینکه

 یابد.می
منزله رفی ، سکای بابا نیز تصکری  دارد که حضکور آواتار برای تحق  دارمه ضکروری اسکت. او معتقد اسکت که آواتار در قالب انسکان و به

شکود کند و زیسکتن من ب  بر دارمه موجب شکادی آواتار میخیراندیش و مصکل ، اسکتاد، شکفادهنده و همراه، در کنار مردم زندگی می
ها درباره سکای بابا زمانی افزایش یافت که ادعا کرد یک آواتار اسکت. وی این ادعا را بارها در  (. اما حسکاسکیت5: 1384سسکای بابا،  

ها تکرار کرده و خود را آواتاری برای بازخوانی تعالیم سککنتی هندوئیسککم در دنیای جدید به شککمار آورد. او مدعی بود یک سککخنرانی
 منجی بزرگ است:

کننده، انسککان خدایی یا شککفابخش قرار دهید. این آواتار برای  توانید من را در رتبه »مرد خدایی« و همانند یک اعجازگر و معجزه »می
 (.260: 1377ایفای وظیفه جدیدی ظاهر شده است: نقش راهنمای حقیقت« سکوندار،  

 گانه. تجلیات سه2.2

العاده کوشکد نقش خارقعنوان یک آواتار و تبیین نقش سکنتی این تجلی قب  باورهای هندوئیسکم، میسکای بابا، پ، از معرفی خود به
 های متمایز خود را در ذهن مخاقب القا کند:و توانایی

داشکت و منفعتی به من ببخشکد، هر انسکانی که ناظر به من مراقبه کرده و به من خدمت  »هر انسکانی که کردارش را بدون هرگونه چشکم
کرده و من را پرسککتش کنکد، بکدانکد ککه من همواره بکا او خواهم بودل گکاهی اوقکات برخورد تنکدی خواهم داشککت و در برخی مواقع نیز 

کنم. این رفتار من هشکداری توجهی میآزاد کرده و به آنها بی دسکت به تنبیه خواهم زد. اگر پیروان به من تعل  نداشکته باشکند، آنها را 
روم آید. این ح  را دارم که پیروانی را که به من تعل  دارند، تنبیه و گوشکمالی دهم. در میان شکما راه میبرای ارتداد آنها به حسکاک می

ام که من را با کنم؛ لکن از هر وابسککتگی جدا هسککتم. در بسککیاری مواقع تذکر دادهو نصککیحت میکنم، تربیت وگو میو با شککما گفت
بشکری ظاهر  بایسکت در شکمایل انسکان، ولی با معرفت و قدرت فوقشکویدل من میجنبه فیزیکی همسکان ندانید، اما شکما متوجه نمی

 
1Krishna  
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کنند تا آنها را دریافت کنم، بدانند که از تمام اعمال و کردار شکما باخبر هسکتم و همان کاری  شکوم ل به کسکانی که هنگام مرگ دعا می
 (.160کنم که باید« سهمان:  را می

عنوان تجلی ویشکنو، سکه مرتبه و در سکه جسکم متفاوت آشککار شکده اسکت. ظهور ابتدایی در کالبد دارد که بههمچنین، او اظهار می
؛ ظهور دوم در کالبد فعلی و تحت عنوان »ساتیا سای بابا« در روستاي پوتاپارتي و ظهور  2و در شکهر شیردی   1مرتاضکی به نام سکای بابا شکیردی 

 .  در شهر میسور آشکار خواهد شد   3آخر نیز به عنوان منجی جهان و تحت عنوان پرما ساي بابا 
  96سکای بابا معتقد بود که پ، از مرگ سکای بابا شکیردی، در جسکم کنونی و تحت عنوان سکاتیا سکای بابا ظهور یافته اسکت و تا سکن  

سکالگی مثمور اسکت در این کالبد به فعالیت بسردازد؛ سکس، در این سکن فوت خواهد کرد و هشکت سکال بعد، در شکهر »میسکور« و به نام  
سکالگی، در بیمارسکتانی در شکهر    84میلادی، در سکن   2011آوریل   24د. اما جالب اینکه سکای بابا در پرما سکای بابا تجلی خواهد کر

 (.57: 1390پوتاپارتی، به دلیل عارضه قلبی درگذشت سکیانی،  

 . تحلیل انتقادی3

(. در اغلب  124: 1338حلول در لغت به معنای هبوط و نازل شککدن در مکان اسککت و اتحاد یعنی واحد شککدن دو چیز سسککجادی،  
شککود  منابع فلسککفه و کلام اسککلامی، حلول خدا در موجودات، با توجه به تمام معانی قابل تصککور از حلول، امری مردود معرفی می

 (.157:  1، ج 1380؛ فاضل مقداد،  35: 2؛ همان، ج 297: 1، ج  1337سملاصدرا،  
در واقع، هم »تبعیت در تحیز« و هم »تبعیت در قیام« درباره خدا باقل اسککت. تبعیت در تحیز محال اسککت؛ زیرا خداوند از اشککغال  
مکان مبرا بوده و فاقد اختصا  به جهت است. از قرف دیگر، تبعیت در قیام نیز ناممکن است؛ چراکه این تبعیت مستلزم نیازمندی  

بالذات دانسککتن خداوند سککازگار نیسککت. وانگهی، حلول تنها برای اجسککام و اعراض متصککور اسککت،  شککود و نیازمندی با قائماو می
تنها حلول خدا در غیرشکدنی نیسکت، بلکه حلول صکفات خدا در غیر نیز سکان، نهکه خداوند فاقد جسکم و عرض اسکت. بدیندرحالی

 (.274: 1تا، ج  پذیر نیست سایجی، بیباقل است؛ زیرا انتقال صفات امکان
شکود. وانگهی، محال بودن اتحاد اتحاد نزد اغلب متکلمان به معنای تبدیل دو چیز به یک چیز قلمداد شکده و امری محال دانسکته می

شود؛ زیرا اتحاد حقیقی دو چیز، ذاتا  ناسازگار و تصورناپذیر است و مستلزم تناقض نیاز از استدًل قلمداد مینزد آنان نیز بدیهی و بی
 (.165-164:  1، ج 1971نیز هست سغزالی،  

اند که تنها یکی از سکه حالت زیر در اتحاد دو چیز قابل تصکور اسکت: نخسکت،  برخی از متکلمان، نظیر فاضکل مقداد، اسکتدًل کرده
یک از سکه حالت هر دو چیز موجود باشکند؛ دوم، هر دو چیز معدوم باشکند؛ و سکوم، یکی موجود و دیگری معدوم باشکد. اما در هیچ

شکود؛ زیرا در حالت نخسکت، آن دو نه یک چیز، بلکه دو چیز هسکتند و اسکاسکا  اتحادی قابل تصکور  مذکور، اتحاد حقیقی محق  نمی
رو، اتحادی نیز شککل نگرفته اسکت؛ و حالت سکوم نیز مسکتلزم اتحاد معدوم نیسکت؛ در حالت دوم، آن دو چیز وجود ندارند و از همین

 (.157: 1، ج  1380با موجود بوده و امری محال است سفاضل مقداد، 

 
1 Sai Baba Shirdi  

اسکت. این ادعای   سکاي بابا مدعی بود که تجسکم دوبارس سکاي بابا شکیردي اسکت. سکای بابا شکیردی یکی از مرتاضکان محبوک در من قه از هندوسکتان تحت عنوان شکیردی.  2
د کردند به همین  های بسکیاری را برانگیخت، برخي از قرفداران سکاي بابا، به این گفته ایمان آوردند و البته بسکیاري دیگر از سکاکنان شکیردي این ادعا را رسکای بابا حسکاسکیت
  .(54:  1377گاه به شیردي مسافرت نکرد سروهلا،  خاقر، ساي بابا هیچ

3 Prema Sai Baba 
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 . مستلزم انگاره حلول و اتحاد3.1

در این میکان، هم ادعای رهبر بهکاییکت و هم ادعای سککای بابا متضککمن نوعی حلول و اتحکاد اسککت. میرزا حسککینعلی نوری آنجکا که  
 گوید:می

ام جز هسکتی او و در نهانم جز نهان او و در تحرکم  بینم و همچنین، در جمالم جز جمال او و در هسکتی»در خود جز هیکل خدا نمی
 (.153: 1375ام جز ایستایی او و ل« سنوری،  جز تحرد او و در ایستایی

 گوید:همچنین می
ها در فراموشککی  کنکد. در جهکان وجودی جز من نیسککت؛ لکن انسککانکنکد و باقن من ظاهر مرا یاد می»ظاهر من باقن مرا فریاد می

 (.405عمیقی هستند« سهمان:  
 گوید:کلام سای بابا نیز متضمن همین معناست؛ چراکه خود را آواتار دانسته و می

کند؛ داشتی؛ هرکه بر من تمرکز و مراقبه کرده و به من خدمت میکند، بدون هیچ چشم»هرکه تمام اعمال نیک خود را به من هدیه می
خصکوصکی از  کند؛ من را به خاقر دارد، بداند که همیشکه با او خواهم بودل من مجبورتان نخواهم کرد که تصکویر بهمن را پرسکتش می

شکود« ها نام و شککل داردل اصکل سکای، الوهیت سکای، هرگز تحت تثریر بدگویی و افترا متوقف نمیمن تداعی کنید. خداوند میلیون
 (.160: 1377سکوندار،  

 گوید:همچنین می
گر به حسکاک آورید. من در موقعیت اسکتاد حقیقت، برای انجام  ردیف مردان خدایی و بسکان شکفادهنده و معجزه توانید من را هم»می

 (.260ام« سهمان: تثریری نوین آمده
های »سکای بابا شکیردی«، »سکاتیا  سکای بابا معتقد بود که نفسکش سکه مرتبه و در قالب سکه جسکم متفاوت و تحت سکه عنوان مجزا، به نام 

کند و ظهور سککوم او نیز همان منجی آخرالزمان اسککت که در بسککیاری از ادیان و مذاهب، سککای بابا« و »پرما سککای بابا«، ظهور می
آمدنش وعده داده شکده اسکت. در واقع، نف، او پ، از مرگ و ترد کالبد شکیردی، در جسکم سکاتیا حلول کرده و پ، از مرگ سکاتیا نیز 

ککه سککای بکابکا بکا کنکد. حکال آنککه این ادعکا، اعتقکاد بکه اصککل »تنکاسککخ« را دربر دارد؛ چنکانبرای آخرین مرتبکه در جسککم پرمکا حلول می
گانه خود به فرض تجلیات سککهکند و آن را پیشهای خود از تناسککخ یاد میکتاکتثریرپذیری از باورهای هندوئیسککم، بارها و بارها در 

 آورد.شمار می

 . مستلزم انگاره تناسخ3.2

از قرف دیگر، یکی از ایرادهایی که ممکن اسکت درباره نظریه »وحدت مظاهر امر« در منظومه فکری بهاییان وارد باشکد، تشکابه این 
اند که تناسکخ به انتقال روح نظریه با مسکئله تناسکخ اسکت. هرچند برخی از مدافعان بهاییت، نظیر ابوالفضکل گلسایگانی، اظهار داشکته

های اًمین، که حقیقتی بسککیط و واحد دارد، در بدنکه در نظریه تجلی، روحشککود، درحالیآدمی از یک بدن به بدن دیگر اقلاق می
 (.234تا: کند سگلسایگانی، بیمتفاوت انسانی تجلی می

هایی که نزد آنان وجود دارد، بیش از  اما اشککتراکات انبیای الهی در آرار نویسککندگان بهایی در حد یک روح کلی نیسککت؛ بلکه ویژگی
پکذیرنکد. این مرتبکه از  مراتکب قکابکل ادعکاسککت؛ تکا حکدی ککه بکه دلیکل اتحکاد روح و حقیقکت مظکاهر امر، ادعکای خکاتمیکت را از همکه آنکان می

 (.88: 1392راد و رهنمایی، پذیر نیست سقارمیوسیله یک روح کلی توجیهیگانگی شخصی با اشتراد در تثیید به
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تناسکخ، به معنای بازگشکت روح پ، از مرگ به بدنی دیگر، متضکمن این معناسکت که انسکان خلاصکه در نف، مجردی اسکت که در  
شکود که بتواند از زندان جسکم نجات یافته و به آزادی دسکت یابد. کالبد جسکمانی اسکیر شکده اسکت و حیات حقیقی او زمانی آغاز می

یًش نفسکانی اسکت و تا این امر محق  نشکود، روح پ، از هر مرگ ظاهری، مجددا  به  زًمه حیات حقیقی روح، دسکتیابی به صکفا و پا
آید، (. اما آنچه از این تبیین به دست میYork, 2012: 330شود و این چرخه همواره ادامه خواهد یافت سبدن دیگری بازگردانده می

تناسکخ را بر این مبنا که  -سکینا و ملاصکدرا نظیر ابن -رو، بسکیاری از فلاسکفه اسکلامی حکایت از باور به قدیم بودن نف، دارد و ازاین
 اند.زًمه باور به تناسخ، اعتقاد ضمنی به قدم نف، است، مورد نقد و بررسی قرار داده

دانند و بر این باورند که باوران نف، را قدیم میسکینا، که در مقام اب ال تناسکخ بر حدوث نف، مبتنی اسکت، معتقد اسکت که تناسکخابن
شککود. حال آنکه از نگاه او، با ایجاد مزاج، بدن به آمادگی کامل رسککیده و این آمادگی  با ایجاد مزاج، صککورت مادی اشککیا حادث می

محض ایجکاد مزاج، نف، حکادث شککود؛ بنکابراین، بکهسککان، نف، حکادث میموجکب فیضککان نف، از جکانکب عقکل فعکال شککده و بکدین
 شود.می

 گوید:وی در ادامه می
زًمه پذیرش تناسکخ، وجود دو نف، در یک بدن اسکت. یک نف،، به دلیل اسکتحقاق بدن، به آن تعل  دارد و نف، دیگر نیز از قری    «

ای واحد گونهتوان چنین وضکعیتی را ممکن دانسکت؛ موجود زنده نف، خود را بهتناسکخ به آن بدن تعل  گرفته اسکت. حال آنکه نمی
توان این احتمکال را پکذیرفکت ککه موجود زنکده از درد نف، دوم خویش آگکاه نبکاشکککد و آن نف، دوم نیز بکه کنکد. همچنین، نمیدرد می

پذیر اسکت« گونه علاقه اشکتغالی امکانخودآگاهی نرسکیده و مشکغولیتی نسکبت به بدن نداشکته باشکد؛ زیرا همبسکتگی نف، و بدن تنها به
 (.320: 1375سینا،  سابن

شککوند و حرکت جوهری ذاتی، ویژگی بارز آنها قلمداد صککورت امور بالقوه حادث میقب  نظریه ملاصککدرا، نف، و بدن توومان و به
ً  حرکت جوهری  رسکند و ازآنشکود. نف، و بدن در قول حیات جسکمانی، برحسکب افعال و کردار گوناگون به فعلیت میمی رو که او

شکده به حالت قوه محض بازگشکته ناپذیر اسکت و رانیا  ترکیب آن دو اتحادی اسکت، در نتیجه احتمال اینکه نف، بالفعلهمواره برگشکت
 و قرین جسم بالقوه شود، یکسره محال و غیرممکن است.

 به عبارت دیگر:
»اگر قرار باشکد که نفسکی در فرایند تناسکخ به بدن جدید تعل  بگیرد، این مسکئله مسکتلزم این واقعیت اسکت که نف،، که در رتبه فعل 
اسکت، به بدن، که در رتبه قوه اسکت، اضکافه شکود و این ادعا باقل اسکت؛ چراکه ترکیب آنها اتحادی و قبیعی اسکت، حال آنکه ترکیب 

 (.3:  2، ج 1337پذیر نیست« سملاصدرا،  ل و بالقوه امکانقبیعی بین دو امر بالفع
واسک ه همراهی با بدن اول شکود؛ چراکه از سکویی، این نف، بهبنابراین، تعل  چنین نفسکی به چنین بدنی، اجتمار ضکدین قلمداد می

زًمه تعل  آن به بدن جدید  دارای ویژگی  فقدان هر نور فعلیت و قوه محض بودن است.  -جنین   -های بالفعل است و از سوی دیگر، 
 همچنین، توجه به این نکته ضروری است که:

توانند در یک عصککر ظهور و »به فرض قبول وحدت حقیقی مظاهر امر الهی و به فرض قبول مظهریت باک و بهاء، چگونه این دو می
خوانیم  شود که در آرار بهاییان میتر میتواند حامل یک حقیقت واحد باشد؟ این اشکال زمانی پررنگبروز یابند؟ چگونه دو بدن می

که تجلی خدا در میرزا حسکینعلی را آغاز تولد بوده اسکت و از سکوی دیگر، بهاییان شکراکت فرد دیگر در مظهریت امر الهی را به دلیل  
زمان از عمر باک و بهاء هم -ویک سکال  بلکه سکی  -دانند؛ حال آنکه حداقل سکی سکال اعتقاد به عصکمت کبرای مظاهر امر محال می

 (.86: 1392راد و رهنمایی،  بوده است« سقارمی
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 گیرینتیجه

این پژوهش به بررسکی انتقادی دو تفسکیر از نظریه تجلی در آیین بهاییت و معنویت سکای بابا پرداخت و اشکتراکات و افتراقات آنها را 
 سان، آنچه در اشتراد دو دیدگاه حائز اهمیت است، عبارت است از:روشن ساخت. بدین

نخسکککت، اعتقکاد بکه تجلی حقیقکت م ل  در قکالکب انسکککانی؛ چراککه هر دو جریکان بر این بکاورنکد ککه حقیقکت م ل ، یعنی »خکداونکد یکا  
 آوری، بلکه تجسد خودز حقیقت الهی است.ویشنو«، در قالب انسانی تجلی یافته است و این تجلی، نه صرف پیام 

 دوم، حلول و اتحاد انسان با الوهیت؛ چراکه هر دو اندیشه به نوعی حلول و اتحاد میان انسان و خداوند تصری  فراوان دارند.
ای مشکابه نظریه تجلی را با ایده -ای متفاوت  گونهالبته به -سکوم، پیوند با مفهوم تناسکخ یا یگانگی ذاتی؛ بدین معنا که هر دو جریان  

 کنند. در واقع، آنان به انتقال حقیقتی واحد در کالبدهای مختلف اشاره دارند.تناسخ مرتبط می
آور بکه شککمکار تنهکا پیکام چهکارم، ادعکای مقکام الهی برای رهبران موردنظر؛ رهبران فرقکه در هر دو جریکان، یعنی بهکاءاللکه و سکککای بکابکا، نکه

گری اسکت، موجب شکده اسکت تا دو جریان شکوند. این ادعا، که فراتر از نقش هدایتآیند، بلکه تجسکد حقیقت الهی نیز معرفی میمی
 از منظر الهیات توحیدی و حتی هندوئیسم سنتی، غیرمتعارف قلمداد شوند.

 از سوی دیگر، افتراقات این دو خوانش از نظریه تجلی عبارت است از:
ویژه اسککلام، دارد و تحکت تکثریر هکای دینی و فرهنگی؛ چراککه نظریکه تجلی در بهکاییکت ریشکککه در ادیکان ابراهیمی، بکهنخسکککت، ریشکککه

گری الهی شکل گرفته است. حال آنکه نظریه تجلی در معنویت سای بابا ریشه در هندوئیسم دارد. این مفاهیمی مانند نبوت و واس ه
 شود که بهاییت در چارچوبی توحیدی و سای بابا در چارچوبی چندخدایی به بسط این اندیشه بسردازند.ای باعث میتفاوت ریشه

ای شککود که هر یک در دوره ای از مظاهر امر تعریف میصککورت خ ی و در قالب سککلسککلهدوم، سککاختار نظریه؛ تجلی در بهاییت به
سکان، این سکاختاری تکاملی و تاریخی اسکت؛ اما سکای بابا از این سکاختار،  کنند و بهاءالله جدیدترین آنهاسکت. بدینخا  ظهور می

شکود و تجلی را در معنویت خویش به سکه کالبد متوالیز شکیردی، سکاتیا و پرما تقلیل ای دارد، جدا میکه در هندوئیسکم نیز پشکتوانه
 دهد.می

گانه خود را بر این اسکا  توجیه  صکراحت تناسکخ را پذیرفته و تجلیات سکهقور که اشکاره شکد، سکای بابا بهسکوم، راب ه با تناسکخ؛ همان
حال، مفهوم وحدت مظاهر  کوشکد تا نظریه مظهریت را از آن متمایز سکازد. بااینکند. در مقابل، بهاییت تناسکخ را انکار کرده و میمی

 شود و پیامد آن چیزی جز قبول تلویحی تناسخ نیست.قور ضمنی به ایده تناسخ نزدیک میامر به
گانه تنزیل، فهم و ابلا  وحی فهم شککده و هدایت بشککر را از  چهکارم، نقش رهبر در هدایت؛ مظهر امر، یعنی بهکاءاللکه، در نقش سککه

کند؛ حال آنکه نقش آواتار در معنویت سکای بابا بیشکتر عرفانی و فردی اسکت و قری  تبیین معارف الهی و قوانین اجتماعی دنبال می
 هایی چون شفابخشی، معجزه و هدایت معنوی از قری  دارمه تمرکز دارد.بر ویژگی

 آید، عبارت است از:انتقادی دو خوانش به دست می -در مجمور، آنچه در بررسی ت بیقی 
شکود، از نظر عقلی  عنوان نتیجه نظریه تجلی م رح مینخسکت، ناسکازگاری با اصکول عقلی؛ حلول و اتحاد، که در هر دو اندیشکه به

که خداوند یا ویشکنو، در معنای متعالی، فار  از جسکم و عرض  محال اسکت. حلول تنها برای اجسکام و اعراض ممکن اسکت، درحالی
 مستلزم تناقض است. -انسان و خدا  -های متمایز است. همچنین، اتحاد دو موجود با ذات

دوم، تعکارض بکا الهیکات توحیکدی؛ چراککه ادعکای وحکدت مظکاهر امر و الوهیکت بهکاءاللکه بکا اصککول توحیکدی، ککه خکداونکد را متعکالی و 
شکود که در الهیات اسکلامی مردود اسکت. داند، ناسکازگار اسکت. این ادعا به حلول صکفات الهی در انسکان منجر میغیرقابل تجسکد می
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گانه،  اگرچه چارچوک هندوئیسکم و چندخدایی در معنویت سکای بابا وجود دارد، ادعای آواتار بودن سکای بابا و تثکید بر تجلیات سکه
 رسد.در مقایسه با تفاسیر سنتی هندوئیسم، غیرمتعارف و افراقی به نظر می

سکینا  سکینا و ملاصکدرا، مواجه اسکت. ابنفرض تناسکخ با نقدهای فلسکفی، همانند اسکتدًل ابنسکوم، مشککلات مرتبط با تناسکخ؛ پیش
کند و ملاصککدرا آن را به دلیل حرکت جوهری و اتحاد تناسککخ را به دلیل حدوث نف، و محال بودن وجود دو نف، در یک بدن رد می

سکان، دو خوانش، با وجود برخی اشکتراکات و افتراقات، از منظر فلسکفی و الهیاتی متزلزل داند. بدینقبیعی نف، و بدن غیرممکن می
 شوند.پذیر قلمداد میهستند؛ چراکه با اصول عقلی و الهیات توحیدی ناسازگارند و در برابر نقدهای فلسفی و الهیاتی آسیب

   ملاحظات اخلاقی: 

 : این پژوهش هیچ کمک مالی از سازمان های تأمین مالی دریافت نکرده است. حامی مالی

 : طبق اظهار نویسندگان، این مقاله تعارض منافع ندارد.  تعارض منافع

 .این مقاله برگرفته از رساله/پایان نامه نمی باشدبرگرفته از پایان نامه/رساله: 
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